ترانه سازی
ترانه ای می سازم

از اين کوچه که تا بن بست می رسد

و در برابر ديوار بلندش
زانوان خسته ام
تا آسمان را

از رنج ها و شادی ها
ستاره باران می کند

ترانه ای می سازم

از اين فصل پايان زدهء کتابی که

برگ هايش بر درختان جوانهء بهاری می سازند و
از لابلای قصه هايش
آواز شادمانهء کودکان آينده

به ابهام مخمل وار صبحگاهی لبخند می زند.

ترانه ای می سازم

از اين شامگاه

که در محاصرهء سحر خفته است

و کاسهء چشمان اش

پروانه های رنگين را
به دامچالهء تماشای خويش می کشاند
ترانه ای می سازم از تسليمی دلخواسته
نه در برابر اوباش لول و گول
که در برابر زمينی دهان باز کرده

تا پسم بگيرد و در آغوش  گرمش شيرم دهد

ترانه ای می سازم

از طوفانی که بر گردم می چرخد

و در چرخش تابناک اش

کسی آوازی به بلندی جاودانگی می خواند

ترانه ای می سازم

از آنکه بودم

از آنکه هستم

از آنکه نخواهم بود

ايستاده بر پلی که
آينده از اين سويش فرو می رود

و از آنسويش 
در شولای کهنهء گذشته
بر تخته سنگ های صبور می کوبد
ترانه ای می سازم

بر کليدهای سازهای خاک گرفته

بر نُت های زنگ زده

بر کفش های پوسيده بر صحنه های رقص

و با گل سرخی ميان دندان هايم

به آسمانی در اعماق زمين

پر می کشم.
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